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ABSTRACT 
 ARTICLE 

INFO 

Knowledge of rhetorical sciences plays an important role in understanding the 

nuances and subtleties of the Qur'an. One of the sub-branches of the science of 

semantics is the discussion of "brevity, atnab and equality" which has long 

been of interest to rhetoric scholars, in such a way that some of the technical 

scholars have limited rhetoric to this discussion. Therefore, various theories 

have been presented in enumerating the types of ijaz, ropes and equality, and 

this feature is more prominent in the definition of ropes and enumeration of its 

types. The present article, with descriptive-analytical method, after referring to 

several books and first-hand rhetoric, has provided a complete definition of 

atnaab and its types and has extracted complete evidence of the cases of atnaab 

in the last third of the Holy Quran, in order to provide a suitable platform for 

empowering The audience should be provided with the practical and easy 

application of atnaab in this part of the Qur'an and its application in its 

appropriate place. 
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   مقاله پژوهشی

 ثلث آخر قرآن کریم های آن درگونه اطناب و
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 اطلاعات مقاله  چکیده

های علـ   شناخت علوم بلاغی در درک لطائف و دقائق قرآن نقش مهمی دارند. یکـی از زیرشـاخ 
 است ک  از دیرباز مورد توج  علمای بلاغت بوده اسـت،« ایجاز، اطناب و مساوات»معانی  بحث 

ای ک  برخی از علمای اهل فن، بلاغت را ب  این بحث محدود و منحصر کرده انـد. از ایـن ب  گون 
رو در بر شمردن گون  های ایجاز، اطناب و مسـاوات نرریـات گونـاگونی ارائـ  شـده اسـت و ایـن 
ویژگی در تعریف اطنـاب و برشـمردن گونـ  هـای آن نمـود بیشـتری دارد. مقالـ   اوـر بـا رو  

تحلیلی  پس از مراجع  ب  کتب متعدد و دست اول بلاغت، تعریف کـاملی از اطنـاب و  -توصیفی
گون  های آن ارائ  نموده و شواهد کاملی از موارد اطناب در ثلث آخر قرآن کری  را اسـتررا  کـرده 
است تا در نتیج  بسترمناسبی برای توانمند ساختن مراطب در ب  کارگیری عملـی و آسـان اطنـاب 

 برش از قرآن و کاربرد آن در جای مناسب خود فراه  گردد.در این 
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 مقدمه -1

تعمق است. زبان قـرآن زبـانی بسـیار گسـترده و قرآن کتاب نور و هدایت و اقیانوس بی کرانی است ک  از ابعاد گوناگون قابل تأمل و 
وسیع است ک  برای فراگرفتن آن باید از علومی چون لغت، صرف و نحو استفاده نمود و بـ  وسـیل  ایـن علـوم،  ـاهر عبـارات آن را 

از علـوم بلاغـت  فهمید ولی در قرآن نکات  ریف و دقیقی وجود دارد ک  از  اهر آیات  قابل درک نیستند و باید برای شـناخت آنهـا
توان گفت کسی ک  مسلّط بر زبان عربی و علوم صرف و نحو است امّـا بهـره یعنی معانی، بیان و بدیع کمک گرفت. ب  طور یقین می

تواند آیات قرآن را آن گون  ک  شایست  است دریابد و ترجم  کند. بنابراین شناخت علـوم بلاغـی بـرای ای از علوم بلاغت ندارد، نمی
ائف ونکت  های قرآنی نقش مهمی دارند. مبحث اطناب در کنار مساوات و ایجـاز یکـی از مبا ـث علـ  معـانی اسـت کـ  درک لط

ای در این عل  دارد ب  گون  ای ک  برخی از علمای فـن، بلاغـت را در شـناخت مواوـع ایجـاز و اطنـاب و بهـره گیـری جایگاه ویژه
رومی را گفتند: بلاغت چیست؟ گفت:  سن اختصار »نویسد: ر البیان و التبیین میاند. جا ظ دهنرمندان  آن در کلام خلاص  کرده

( و ابوهلال عسکری در کتـاب صـناعتین در کنـار 47: 1383)شوقی ویف،« ب  گاه بدیه  گویی وبسط کلام ب  وقت اطال  و اطناب
(. در این 280: 1372)عسکری،« ون بطلانبلاغت، ایجاز است بدون عجز و اطناب و بد»نویسد: تعاریف مرتلفی از بلاغت، می

های عل  معانی در ثلث آخر قرآن کری  مورد بررسی قرارگیرد و ومن تعریـف اطنـاب و بیـان مقال  سعی می شود یکی از زیر شاخ 
راد انواع آن، مصداق های عینی وجوه اطناب در ثلث آخر قرآن بیان گـردد و زمینـ  مناسـبی بـرای توانمنـد سـاختن مراطـب در ایـ

 جملات دارای اطناب در این برش از قرآن و کاربرد آن در جای مناسب خود فراه  گردد.
مبحث ایجاز و اطناب ب  قدری مه  است کـ  برخـی آن را اسـاس بلاغـت شـمرده و بلاغـت را بـ  کـلام مـوجز تفسـیر کـرده انـد 

های زیادی پیرامون فنون بلاغـی تاب ها و پایان نام ( هرچند برای درک شایست  و ترجم  دقیق عبارات قرآنی،  ک131: 1374)همایی،
نگاشت  شده امّا تاکنون هیچ منبعی ب  طور مستقل ب  بررسی اطناب و گون  های آن در ثلث آخر قرآن کری  نپرداخت  است. از جملـ  

تقان في علوم القرآن تـألیف سـیوطی، های: البرهان في علوم القرآن تألیف زرکشی، الاتوان ب  کتابآثار انجام گرفت  در این زمین  می
الاعجاز البلاغي في القرآن الکری  تألیف محمد  سین سلامة اشاره کرد ک  در این آثار مؤلفین ب  بیـان نکـات بلاغـی قـرآن کـری  

: در بررسی موارد لغوی، اند ازاند عبارتهایی ک  درزمین  علوم بلاغی در قرآن ب  رشت  تحریر در آمدهنام اند و از جمل  پایانپرداخت 
(، 1385(،  ـفف بلاغـی در قـرآن تـألیف  میـده عبـداللهی )1374صرفی، نحوی و بلاغی سوره یس تألیف اسماعیل ابراهیمی)

(، وجوه تناسـب 1385(، تشبی  در قرآن کری  تألیف ابراهی  علی دوستی )1385جناس در قرآن کری  تألیف اسفندیار صادقی نژاد )
(. ایـن مقالـ  سـعی دارد تـا  ـد امکـان در راسـتای 1390لث آخر قرآن از دیدگاه عل  معانی تألیف فاطم  مرادی )لفظ و معنا در ث

 بررسی شواهد اطناب در ثلث آخر قرآن کری ، در جستجوی پاسخ هایی برای پرسش های زیر باشد:
 ـ میزان کاربرد اسلوب اطناب در ده جزء آخر قرآن کری  چگون  است؟1
 بوط ب  گون  های اطناب در ثلث آخر قرآن کری  کدامند؟ـ آیات مر2
 ـ چ  فروعی از اطناب در ثلث آخر قرآن کری  بیشتر ب  کار رفت  اند؟3

های اصلی تحقیق و در نگاهی جزئی تر ومن تعریف اطناب و بیـان انـواع آن، آیـاتی از ثلـث لفا در راستای رسیدن ب  پاسخ مسأل 
 از گون  های اطناب ذکر و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.آخر قرآن کری  برای هر قس  

 ـ اطناب2
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یف اطناب -2-1  تعر

اطناب در لغت ب  معنای طول دادن، زیاده گویی، امتداد و کثرت و بیش از  د عادی سرن گفـتن اسـت. در لغـت گفتـ  مـی شـود 
زمانی ک  بـاد شـدید و برانگیزنـده غبـار باشـد و « اطنب الریح»زمانی ک  مجرا و ورودی نهرگسترده و طولانی شود و « اطنب النهر»
اطنـب العـداء »چارپایان در  رکت ب  دنبال دیگران  بروند و این  رکت پی درپی ادام  یابد و زمانی ک  بعضی از « اطنبت الدواب»

اطنـب الرجـل فـي »زمانی ک  دشمنی در دشمنی زیاده روی کند و دشمنی را طولانی سازد. و همین طور گفت  مـی شـود « في عدوه
(. 194: 3تـا: یاد  ـرف بزنـد و بـرآن بیفزایـد )الزرکشـی، بیزمانی ک  انسان در سرن مبالغ  کند و ز« الکلام أو الوصف أو الأمر

: 1420)السـکاکی،« اطناب در لغت ب  معنای درازگویی و در اصطلاح آن است ک  الفاظ بیش از معـانی باشـد»سکاکی می گوید: 
تر از ـد را مفصل (. گاهی شرایط مراطب اقتضا می کند ک  متکل  ب  منرور رسیدن ب  اغراض سودمندی ک  دارد، سرن خود394

اطنـاب »ای بر فزونی  ج  الفاظ مترتب نباشد و برای مراطب خست  کننده و ملال آور باشد ب  آن متعارف بیان کند. چنان چ  فایده
( بنابراین اطنـاب مقبـول عبـارت اسـت از تأدیـ  معنـی 210شود ک  از نرر بلاغی امری ناپسند است )رجایی،بی تا:گفت  می« ممل

 ای باشد.                                                                           عبارت زاید بر  د متعارف و معهود ب  شرط این ک  در زیادت آن فایدهمقصود ب  
 های اطنابـ گونه2ـ2

وی در تعریـف اطنـاب بسـط کنـد، تقسـی  مي« زیـاده»و « بسـط»اطناب را ب  دو قس  « الاتقان فی علوم القرآن»سیوطی در کتاب 
توان گفت؛ اطناب بسـط، کلامـی را ( ب  عبارت دیگر می206: 1360،2)سیوطی، « ها استو آن با بسیار کردن جمل »گوید: می

 ها بیش از  د متعارف باشد. در قرآن کری  آمده است:ها و تفصیل عبارتگویند ک  آن ب  سبب زیادی جمل 
ذِینَ یَحْمِلُونَ الْعَ  نَا وَسِعْتَ ﴿الَّ بَّ ذِینَ آمَنُوا رَ هِمْ وَیُؤْمِنُونَ بِهِ وَیَسْتَغْفِرُونَ لِلَّ بِّ حُونَ بِحَمْدِ رَ حْمَـة  رْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ یُسَبِّ رَّ رَّ ٍْ ـ َّ شَـ ُُ  

بَعُوا سَبِیلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِیمِ  ذِینَ تَابُوا وَاتَّ اطناب بسط است، زیـرا ایمـان  ـاملان « مِنُونَ بِ ِ یُؤ  (. »7)غافر، ﴾وَعِلْما  فَاغْفِرْ لِلَّ
کنـد کـ  آن در این آی  بیان شرف ایمان و ترغیب ب  اوست و همچنین اشاره ب  این می بردنعر  امری بدیهی است و هدف از ب  کار 

تـان و جمـادات نیسـت. ها و زمـین و درخ مد و تسبیح فرشتگان نتیج  ایمان آنها است و یک تسبیح اجباری مانند تسـبیح آسـمان
 خوانی :ای دیگر می( و در آی 207)همان: 

ینَ  ُِ لْمُشْرِ افِرُونَ  ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَیٌْ  لِّ َُ اةَ وَهُم بِالْْخِرَةِ هُمْ  َُ ذِینَ لََ یُؤْتُونَ الزَّ کَاةَ  (. »7-6)فصلت، ﴾الَّ تُونَ الزَّ فِینَ لَا یُؤ  اطنـاب « الَّ
بسط است، زیرا زکات ندادن مشرکین امری بدیهی است و هدف از ب  کاربردن آن در این آی  تشـویق مـؤمنین بـ  پرداخـت زکـات و 

( و در برش اطناب زیاده بـدون در 207تحفیرآنها از ترک آن است، زیرا با ترک این فریض  در زمره مشرکین قرار می گیرند. )همان: 
های مرتلفی از اطناب را ذکر کرده است در این مقال  عی یا مبا ث بیانی ک  با بحث اطناب پیوندی دارند گون نرر گرفتن صنایع بدی

     ام قرآن کری  ذکر شده است بررسی و تجزی  تحلیل خواهد شد.                                                  های مثبت اطناب ک  در جزء سیبر اساس کتب معانی گون 
 ـ ایضاح بعد از ابهام1ـ2ـ2

ایراد معنی وا د ب  دو صورت: اول ب  صورت مبه  و مجمل و سپس ب  صورت مفصل. فائده استفاده از ایـن »و آن عبارت است از: 
 گردد ک  هرگاه معنـایی ابتـدا بـ رو ، شدت استقرار و تمکن معنی در ذهن شنونده است، زیرا این مطلب ب  صورت فطری بیان می

صورت مبه  بیان و سپس همان معنا توویح داده شود، تأثیرآن در ذهن شنونده بیشتر از آن است ک  همان معنـا از ابتـدا بـا تغییـری 
كُمْ عَلَـی تِجَـارَةَّ تُنجِـ﴿فرماید: ( قرآن کری  می177: 1991)القزوینی،« واوح و آشکار بیان گردد. دُلُّ

َ
ذِینَ آَمَنُوا هَْ  أ هَا الَّ یُّ

َ
یكُم یَا أ
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لِیم

َ
نْ عَذَابَّ أ كُـمْ  ِ  مِّ لِكُـمْ خَیْـرٌ لَّ َُ نفُسِـكُمْ 

َ
مْوَالِكُمْ وَأ

َ
ـهِ بِـو هِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِـٍ سَـبِیِ  اللَّ نـتُمْ تَعْلَمُـونَ تُؤْمِنُونَ بِاللَّ ُُ ﴾ ن 

شود و با اطلاق تجـارت بـ  طرح می(. ابتدا ایمان ب  خدا و رسول خدا )ص( و جهاد با مال وجان در قالب سؤالی م11-10)الصف،
ها بیشتر در پی تجارت و سود و منفعت هستند آنها را ب  تجارتی پـر افزاید و از آنجا ک  انسانعنوان یک امر مبه  بر آن بر ابهام آن می

ـهِ...﴾کند، سپس این امر مبه  با ذکر ﴿سود دعوت می قِـینَ فرمایـد: یدهـد. و در جـایی دیگـر متووـیح می تُؤْمِنُونَ بِاللَّ ﴿ِ نَّ لِلْمُتَّ
عْنَابا   مَفَازا  

َ
تْرَابا   حَدَائِقَ وَأ

َ
وَاعِبَ أ َُ نَابا  »مبه  است و با « مفاز(. »33-31)النبأ،﴾ وَ رَابـا   َ دَائِقَ وَأَع  تووـیح داده شـده « وَکَوَاعِـبَ أَت 

 است.                                               
لَمْ نَشْرَحْ 

َ
نقَضَ ظَهْرَكَ  وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ  لَكَ صَدْرَكَ ﴿أ

َ
ذِي أ رَكَ  الَّ ُْ

ُِ أَلَـ   »(. اگرآیـات بـ  صـورت 4-1)الشرح، ﴾وَرَفَعْنَا لَكَ 
رَكَ  رَح  صَد  نَا نَش  رَكَ  وَوَوَع  فِي أَنقَضَ َ ه  رَكَ  الَّ نَا ذِک  لَکَ »ی اواف  شدن گردید، ولآورده می شد، معنی ب  صورت کامل افاده می« وَرَفَع 

ب  جهت رفـع ابهـام آمـاده « صَدرَکَ، وِزرَکَ، ذِکرَکَ »ایجاد ابهام در ذهن شنونده می کند و او را برای شنیدن ادام  آیات یعنی « وعَنکَ 
 (68: 2،1416کند.      ) بنک  المیداني، می

ی ُِ هِْ  الْكِتَابِ وَالْمُشْرِ
َ
فَرُوا مِنْ أ َُ ذِینَ  نَةُ ﴿لَمْ یَكُنِ الَّ تِیَهُمُ الْبَیِّ

ْ
ی تَو ینَ حَتَّ رَة   نَ مُنفَكِّ طَهَّ هِ یَتْلُو صُحُفا  مُّ نَ اللَّ ( 2-1)البین ، ﴾رَسُولٌ مِّ

رَة  » طَهَّ لُو صُحُفا  مُّ ِ  یَت  نَ اللَّ                                    (.                                          425: 1423است )سلامة،« البینة»توویحی برای کلم  « رَسُولٌ مِّ
 ـ ُُر خاص بعد از عام2ـ2ـ2

مقصود ذکرکردن خاص بعد از عام با عطف است، برای این ک  امتیاز و برتری خاص یاد آوری گردد. بدین گونـ  کـ  گویـا خـاص از 
گردد، زیرا خاص با داشتن وصف جنس آن نیست، چون تغایردر وصف معطوف و معطوف علی  ب  منزل  تغایر در ذات محسوب می 

های شریف از دیگرافراد عام برتری یافت  و با این برتری گویا خاص از چیز دیگری ساخت  شده ک  در ذات مغایر با عام است و  کـ  
 (226: 1360،2آن از عام دریافت نمی شود. )سیوطی، 

نسَانَ بِوَالِدَیْهِ   یْنَا الِْْ هُ وَهْ ﴿وَوَصَّ مُّ
ُ
ٍَّ الْمَصِـیرُ  نا  عَلَی وَهْنَّ وَفِصَالُهُ فٍِ عَامَیْنِ حَمَلَتْهُ أ نِ اشْكُرْ لِـٍ وَلِوَالِـدَیْكَ ِ لَـ

َ
(. 14)لقمـان، ﴾أ

 مادر یکی از والدین محسوب می شود ولی ب  جهت نشان دادن شأن و منزلت مادر و اهتمام ب  او ب  صورت مستقل بیان شده است.
ـی بِیِّ خَذْنَا مِنَ النَّ

َ
ُْ أ یَمَ نَ مِیثَـاقَهُمْ وَمِنـكَ ﴿وَِ  یثَاقـا  غَلِی ـا   وَمِـن نُّـوحَّ وَِ بْـرَاهِیمَ وَمُوسَـی وَعِیسَـی ابْـنِ مَـرْ خَـذْنَا مِـنْهُم مِّ

َ
 ﴾وَأ

ینَ »(. پیامبران اولوالعزم درزمره کلم  7)الا زاب، بِیِّ قرارمی گیرند ولی ب  جهت نشان دادن فضیلت و برتری آنان بر پیامبران دیگر « النَّ
ب  صورت مستقل در آی  ذکرشده اند. ه  چنین در این آی  پیامبر اسلام)ص( ب  صورت ومیرمراطب مورد خطاب قـرار گرفتـ  و بـا 
وجود این ک  بعد از سایر پیامبران اولوالعزم  هورکرده، برآن ها مقدم شده است و این نشان دهنده مقام و منزلت بالای ایـن پیـامبر و 

 (603،5:  1412ران است. )الدرویش،ا  برسایر پیامببرتری
ذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَـةِ ﴿لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ   ََ فِیهَـا ِ لَ قَلِـیلا وَالَّ ََ بِهِـمْ ثُـمَّ لَ یُجَاوِرُونَـ ـ یَنَّ ﴾ لَنُغْرِ

گیرند ولی ب  جهت نشـان دادن زشـتی عملشـان بـ  صـورت مسـتقل در آیـ  می(. شایع  افکنان در زمره منافقان قرار 60)الا زاب،
 اند.ذکرشده

رْضِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ مَانَةَ عَلَی السَّ

َ
ا عَرَضْنَا الْْ انَ ظَلُوما  جَهُـولَ  وَالْجِبَالِ ﴿ِ نَّ َُ هُ  نسَانُ ِ نَّ شْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْْ

َ
ن یَحْمِلْنَهَا وَأ

َ
بَیْنَ أ

َ
 ﴾فَو

(. کوه ها جزئی از زمین محسوب می شوند، ولی در این آی  ب  جهت نشان دادن او  عرمت و سنگینی امانـت الهـی بـ  72)همان،
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صورت مستقل بیان شده اند، زیرا کـوه هـا مرهراسـتقامت در سـطح زمـین هسـتند ولـی تـوان دریافـت امانـت الهـی را نداشـتند. 

 (2،161:1411)الموصلی، 
هَةٌ   ُِ انٌ ﴿فِیهِمَا فَا شوند ولی بـ  جهـت نشـان دادن خـواص و (.خرما و انار از انواع میوه ها محسوب می68)الر مان، ﴾وَنَخٌْ  وَرُمَّ

 (308: 1998اند. )ا مد سعد،اهمیت این دو میوه، ب  صورت مستقل ذکر شده
حُوا فِ  ا قِیَ  لَكُمْ تَفَسَّ َُ ذِینَ آمَنُوا ِ  هَا الَّ یُّ

َ
ذِینَ آمَنُـوا ﴿یَا أ هُ الَّ ا قِیَ  انشُزُوا فَانشُزُوا یَرْفَعِ اللَّ َُ هُ لَكُمْ وَِ  ٍ الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا یَفْسَحِ اللَّ

وتُوا الْعِلْمَ مِنكُمْ 
ُ
ذِینَ أ هُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ  وَالَّ نـد ولـی بـ  ( صا بان عل  درگروه مؤمنین قـرار مـی گیر11)المجادلة، ﴾دَرَجَاتَّ وَاللَّ

وحُ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ ﴿(. 343: 1423جهت بزرگداشت شان و مقام آنها ب  صورت مستقل ذکر شده اند )سلامة، انَ وَالرُّ َُ ِ لَیْهِ فٍِ یَوْمَّ 
لْفَ سَنَةَّ 

َ
 ایر ملائک  بیان شود.( روح ک  همان جبرئیل است بعد از ملائک  ذکر شده تا برتری آن بر س4)المعار ، ﴾مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ أ

ََ وَنَسْـرا  ﴿وَقَالُوا لََ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ  ا  وَلََ سُـوَاعا  وَلََ یَغُـووَ وَیَعُـو در زمـره « ود، سـواع، یغـو ، نسـر( »23)نـوح، ﴾وَلََ تَـذَرُنَّ وَدا
شرکان ب  صورت مستقل در آی  ذکر خدایانشان قرارمی گیرند ولی ب  جهت نشان دادن فضیلت و برتری آنان برخدایان دیگر در میان م

 شده اند.
ا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِینَ  نَّ ُُ ینِ  ﴿وَ بُ بِیَوْمِ الدِّ ا نُكَذِّ نَّ ُُ (. دروغ شمردن روز جـزا از کارهـای هـرز و باطـل آنـان 46-45)المدثر، ﴾وَ

  بیــان شــده اســت.                                                                                        محســوب مــی شــود، ولــی بــ  جهــت نشــان دادن او  بزرگــی و زشــتی ایــن گنــاه بــ  صــورت مســتقل در آیــ
 (337: 1423)سلامة،

لُ الْمَلَائِكَةُ  وحُ ﴿تَنَزَّ مْرَّ  وَالرُّ
َ
ُُ ِّ أ ن  هِم مِّ بِّ نِ رَ ُْ ب  طور مستقل بعد از ملائک  ب  منرـور « جبرئیل»(. در این آی  روح 4)القدر، ﴾فِیهَا بِإِ

 (199: 1382نشان دادن برتری آن بر سایر ملائک  ذکرشده است. ) میدی،
الِحَاتِ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ بْرِ  وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ﴿ِ لََّ الَّ گیرد ولـی بـ  جهـت ه  ق قرار می( صبردر زمر3)العصر، ﴾وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

 نشان دادن فضیلت و منزلت صبر و تشویق ب  کسب آن ب  صورت مستقل در آی  بیان شده است. 
هِ   ا جَار نَصْرُ اللَّ َُ (. فتح جزئی از پیروزی محسوب می شود ولی در این آی  ب  جهت نشـان دادن عرمـت فـتح 1)النصر، ﴾وَالْفَتْحُ ﴿ِ 

 صورت خاص ذکرشده است.مک  و توج  ب  آن ب  
ا وَقَبَ  ﴿مِن شَرِّ مَا خَلَقَ  َُ اثَاتِ فٍِ الْعُقَدِ  وَمِن شَرِّ غَاسِقَّ ِ  فَّ ا حَسَـدَ  وَمِن شَرِّ النَّ َُ تاریکی ( »5-2)الفلـق، ﴾وَمِن شَرِّ حَاسِدَّ ِ  شَـرِّ

دمندگان افسون درگره ها»، «چون فراگیرد های پروردگـار جزئـی از شـرهای آفریـده« شَرِّ ]هر[  سود آن گاه کـ   سـد ورزد»و« شَرِّ
محسوب می شوند ک  در این آی  ب  جهت نشان دادن هولناک تر و خطرناک تر بودن این شرها نسبت ب  شرهای دیگر ب  طور مسـتقل 

 ذکرشده اند تا مردم در پرهیز از آنان اهتمام بیشتری ورزند.
 ـ ُُر عام بعد از خاص3ـ2ـ2

اند و این شیوه ب  منرور شمول  ک  برای سـایر عام بر خاص را نیز یکی از شیوه های اطناب شمرده برخی از علمای بلاغت، عطف
 شود چرا ک  خاص در ومن عام تکرار می گردد. مانند:افراد و نشان دادن اهتمام ویژه ب  خاص استفاده می

ةِ  جَ الْجَاهِلِیَّ جْنَ تَبَرُّ ولَی  ﴿وَقَرْنَ فٍِ بُیُوتِكُنَّ وَلََ تَبَرَّ
ُ
اةَ الْْ َُ لَاةَ وَآتِینَ الزَّ قِمْنَ الصَّ

َ
ـهُ لِیُـذْهِبَ  وَأ یـدُ اللَّ مَـا یُرِ هَ وَرَسُـولَهُ ِ نَّ طِعْنَ اللَّ

َ
وَأ

مْ تَطْهِیرا ُُ رَ هَْ  الْبَیْتِ وَیُطَهِّ
َ
جْسَ أ شـود ( اطاعت از پروردگار و رسولش شامل تمامی اوامـر و نـواهی می33﴾ )الا زاب،عَنكُمُ الرِّ
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در این آی  ب  جهت اهمیت اقام  نماز و پرداخت زکات ک  رکن اصلی در عبادات و معاملات هستند. این فروی  ابتدا ب  صـورت  ولی

 (251: 1423خاص و سپس در ذیل عام ذکرشده است. )سلامة،
وَابَّ ﴿یُطَافُ عَلَیْهِم  ُْ َ

هَبَّ وَأ َُ ن  نفُسُ وَتَ  بِصِحَافَّ مِّ
َ
نتُمْ فِیهَا خَالِدُونَ وَفِیهَا مَا تَشْتَهِیهِ الْْ

َ
عْیُنُ وَأ

َ
( سینی هـا 71)الزخرف، ﴾لَذُّ الْْ

ت دیدگان است ک  ب  جهـت ملمـوس کـردن برخـی از  و جام های طلائی نیز جزئی از نعمت هایی است ک  مورد طلب دل ها و لفَّ
لْنَاهَا لَ ﴿نعمت های بهشتی برای بندگان ب  صورت خاص قبل از عام ذکرشده اند.  لَّ َُ لُونَ هُمْ وَ ُُ ْ

وبُهُمْ وَمِنْهَا یَو ُُ وَلَهُـمْ فِیهَـا  فَمِنْهَا رَ
فَلَا یَشْكُرُونَ 

َ
(. سوار شدن بر برخی از چارپایان و خوردن گوشت آنان در زمـره منـافع چهارپایـان 73-72)یس، ﴾مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أ

سوارکاری برای انسان ها ب  ویژه در زمـان گفشـت  و اهمیـت  برای انسان ها قرار می گیرد ولی در این آی  ب  جهت نشان دادن اهمیت
 استفاده از گوشت  یوانات درزندگی انسان ها ب  صورت خاص قبل ازعام ذکرشده اند.

ذِي  لُ الْغَیْثَ ﴿وَهُوَ الَّ ٍُّ الْحَمِیدُ  یُنَزِّ (. نزول باران برشی از ر مـت الهـی 28)الشوری، ﴾مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَیَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِ
محسوب می شود، ولی در این آی  ب  جهت اهمیت این نعمت الهی ابتدا ب  صورت خاص ذکر شده و سپس در ر مت الهی داخـل 

 شده است.
هِ وَاعْبُدُوا اسْجُدُوافَ ﴿ شود ولی در این آی  ب  جهـت (. سجده کردن در برابر پروردگار برشی از عبادات محسوب می 62)النج ، ﴾لِلَّ

نشان دادن اهمیت سجده در برابرسایرعبادت ها ب  صورت خاص قبل از عام ذکرشده است زیرا سجده کردن در برابر معبود زیباترین 
 صحن  خضوع  و خشوع مرلوق در برابر خالق است.
هِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَِ ن تََ اهَرَا  هَ هُوَ مَوْلََهُ ﴿ِ ن تَتُوبَا ِ لَی اللَّ یُ  عَلَیْهِ فَإِنَّ اللَّ لِـكَ وَجِبْرِ َُ وَصَـالِحُ الْمُـؤْمِنِینَ وَالْمَلَائِكَـةُ بَعْـدَ 

(. جبرئیل درگروه فرشتگان قرار می گیرد ولی ب  جهت بزرگداشت مقام این فرشت  ابتدا ب  صورت خاص و سـپس 4)التحری ، ﴾ظَهِیرٌ 
 (71: 1416،2شده است. ) بنک  المیدانی، ب  صورت عام در زمره فرشتگان ذکر 

تٍِ تُؤْوِیهِ  بِبَنِیهِ ﴿یَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ یَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ یَوْمِئِذَّ  خِیهِ  وَ فَصِیلَتِهِ الَّ
َ
رْضِ جَمِیعـا  ثُـمَّ یُنْجِیـه  وَ صاحِبَتِهِ وَ أ

َ
 ﴾وَ مَـنْ فِـٍ الْْ

گیرند، ولی در ایـن آیـ  یل  فرد گناهکار در زمره افرادی ک  در روی زمین هستند قرار می(. پسران، همسر، برادر و قب14-11)المعار ،
ب  جهت نشان دادن هولناک بودن روز قیامت و عفاب آن ب  صورت خاص قبل از عام بیان شده اند، زیـرا فـرد گناهکـار  اوراسـت 

سر، برادر و قبیل  ا  کـ  عزیزتـرین افـراد در طـول  یـاتش برای رهایی از عفاب روز قیامت، علاوه بر مردم روی زمین، پسران، هم
 کند.اند را عوض دهد، و این بر شدت عفاب روز قیامت دلالت میبوده

ٍَ مُؤْمِنـا  ﴿رَبِّ اغْفِرْ  ـالِمِینَ ِ لََّ تَبَـ لٍِ وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَـَ  بَیْتِـ (. دو لفـظ 28)نـوح، ﴾ارا  وَلِلْمُـؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ وَلََ تَـزِدِ ال َّ
مِنَاتِ »ِ مُؤ  مِنِینَ وَال  مُؤ  مِنا  »در« ی»عام هستند وشامل « ال  تِيَ مُؤ  می شوند. در این آی   ضرت نـوح )ع( بـ  « لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَی 

صورت خاص برای خود ، والدینش و هر انسان مؤمنی ک  واردخان  او می شود طلب مغفرت می کند، سپس بار دیگـراین افـراد را 
                                                                                                                                 (                              70: 1416،2در طلب مغفرت برای زنان و مردان مؤمن تکرار می کند. ) بنک  المیدانی، 

وحُ ﴿یَوْمَ یَقُومُ  نَ لَهُ الرحْمَنُ وَقَالَ صَوَابا  الرُّ ُِ
َ
مُونَ ِ لََّ مَنْ أ ا  لََّ یَتَكَلَّ (. در این آیـ  بـ  منرـور بزرگداشـت 38،)النبأ﴾ وَالْمَلَائِكَةُ صَفا

 ابتدا ب  صورت خاص و سپس ب  صورت عام در زمره فرشتگان ذکرشده است.« جبرئیل»مقام جبرئیل لفظ روح 
 ـ تكرار4ـ2ـ2

 گیرد از جمل :یعنی ذکر یک لفظ دو بار یا بیشتر ک  ب  منرور رسیدن ب  اهداف خاصی صورت می
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کید:  نَاأـ تأ حَلَّ

َ
ذِي أ نَا فِیهَا نَصَبٌ  ﴿الَّ نَ دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لََیَمَسُّ کیـد بـا تکـرار فعـل 35)فـاطر،﴾ ا فِیهَا لُغُـوبٌ وَلََیَمَسُّ لَا »(. تأ

نَا  «.یَمَسُّ
عْرَجِ 

َ
عْمَی حَرَجٌ وَلََ عَلَی الْْ

َ
یضِ حَرَجٌ ﴿لَیْسَ عَلَی الْْ ـاتَّ تَجْـرِي مِـن  حَرَجٌ وَلََ عَلَی الْمَرِ ـهَ وَرَسُـولَهُ یُدْخِلْـهُ جَنَّ وَمَن یُطِعِ اللَّ

لِیما  
َ
بْهُ عَذَابا  أ نْهَارُ وَمَن یَتَوَلَّ یُعَذِّ

َ
کید با تکراراس  17)الفتح، ﴾تَحْتِهَا الْْ کـ  بـ  جهـت نفـی گنـاه ازصـا بان عـفر و « َ ـرٌَ  »(. تأ

 بیماری صورت گرفت  است.
یدُ مِنْهُم مِّ  رِ

ُ
ََّ ﴿مَا أ زْ یدُ ن رِّ رِ

ُ
ن یُطْعِمُونِ  وَمَا أ

َ
هَ «. مَا أُرِیدُ »( تاکید باتکرار فعل57)الفاریات، ﴾أ طِیعُوا اللَّ

َ
طِیعُوا﴿وَأ

َ
سُولَ فَـإِن  وَأ الرَّ

مَا عَلَی رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ  یْتُمْ فَإِنَّ کید با تکرار فعل 12)التغابن، ﴾تَوَلَّ نشان دادن اهمیت اطاعت کـردن  ک  ب  جهت« أَطِیعُوا»(. تأ
 از خدا و رسول )ص( صورت پفیرفت  است. 

یرَاْ ﴿ انَتْ قَوَارِ َُ وَابَّ  ُْ َ
ةَّ وَأ

ن فِضَّ یرَاْ  وَیُطَافُ عَلَیْهِم بِآنِیَةَّ مِّ رُوهَا تَقْدِیرا   قَوَارِ ةَّ قَدَّ
کید بـا تکـرار اسـ  16-15)الإنسان، ﴾مِن فِضَّ (. تأ

 (212 :1360،2)سیوطی، «. قَوَارِیرَ »
لاَّ سَیَعْلَمُونَ ﴿ لاَّ سَیَعْلَمُونَ ثُمَّ  َُ کید با تکرار جمل  5-4)النبأ، ﴾َُ لَمُونَ  »(. تأ  «.کَلاَّ سَیَع 

ینِ  دْرَاکَ مَا یَوْمُ الدِا
َ
ین ﴿وَمَا أ دْرَاکَ مَا یَوْمُ الدِا

َ
کید با تکرار جمل  18-17)الانفطار،﴾ ثُمَّ مَا أ مُ »(. تأ رَاکَ مَا یَو  ینِ مَا أَد   «        الدِّ

 ﴾ ا  اُ ا  دَ اُ رْضُ دَ
َ
تِ الْْ َُّ ا دُ َُ لاَّ ِ  َُ کید با تکرار اس  21)الفجر، ﴿  «.  دَکّا  »( تأ

کید با تکرار جمل  6-5الشرح،﴾ )﴿فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا  ِ نَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرا   را  »(تأ رِ یُس  عُس                                                                «                          إِنَّ مَعَ ال 
ذِي خَلَقَ  كَ الَّ بِّ  بِاسْمِ رَ

ْ
نسَانَ مِنْ عَلَقَّ  ﴿اقْرَأ رَمُ  خَلَقَ الِْْ ُْ َ

كَ الْْ بُّ  وَرَ
ْ
کید با تکرار فعل 3-1)العلق، ﴾اقْرَأ رَأ»(. تأ  «.اق 

لاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ  َُ لاَّ سَوْفَ  ﴿ َُ کید بـاتکرار جملـ  4-3)التکاثر، ﴾تَعْلَمُونَ ثُمَّ  لَمُـونَ  »( تأ فَ تَع  در سـرن « کَـلاَّ »واژه «. کَـلاَّ سَـو 
لَمُـونَ »خداوند متعال باز نگ  داشتن و بیدار باشی است نسبت ب  زیاد کوشیدن در دنیا و فَ تَع  انـفار و ترویـف اسـت، یعنـی « سَـو 

  بزودی اشتباه خود را خواهید فهمید هنگامی ک  هراس محشر را در پیش رویتان بیابید افکند، بدین گون  کترساند و ب  هراس میمی
 و ببینید.                                  

شَادِ ب ـ گاهی تکرار ب   هت تشویق مراطب صورت می پفیرد، مانند:  مْ سَبِیَ  الرَّ ُُ هْدِ
َ
بِعُونِ أ ذِي آمَنَ یَا قَوْمِ اتَّ ا قَـوْمِ یَـ ﴿وَقَالَ الَّ

ٍَ دَارُ الْقَرَارِ  نْیَا مَتَاعٌ وَِ نَّ الْْخِرَةَ هِ مَا هَذِهِ الْحَیَاةُ الدُّ مِ »(. تکرار ـرف نـدا ومنـادای 39-38)غافر، ﴾ِ نَّ بـ  جهـت تشـویق « یَـا قَـو 
 مراطب ب  قبول نصیحت صورت پفیرفت  است؛ زیرا با تکرار ندا مراطب برای قبول خطاب متمایل می شود. 

رْ مَثَ ﴿ مْ یَتَغَیَّ بَنَّ لَّ نْهَارٌ مِن لَّ
َ
ار غَیْرِ آسِنَّ وَأ ن مَّ نْهَارٌ مِّ

َ
قُونَ فِیهَا أ تٍِ وُعِدَ الْمُتَّ ةِ الَّ نْهَارٌ  ُ  الْجَنَّ

َ
بِینَ وَأ ارِ لشَّ ةَّ لِّ

ذَّ نْ خَمْرَّ لَّ نْهَارٌ مِّ
َ
طَعْمُهُ وَأ

ی﴾  صَفًّ نْ عَسَ َّ مُّ هَارٌ »(. تکرار15)محمد،مِّ تشویق مراطب و متمایل کردنش ب  نعمت های بهشـتی صـورت پفیرفتـ   ب  جهت« أَن 
 است.

هَ سَمِیعٌ عَلِ ﴿ هَ ِ نَّ اللَّ قُوا اللَّ هِ وَرَسُولِهِ وَاتَّ مُوا بَیْنَ یَدَيِ اللَّ ذِینَ آمَنُوا لََ تُقَدِّ هَا الَّ یُّ
َ
صْـوَاتَكُمْ فَـ یمٌ یَا أ

َ
ذِینَ آمَنُوا لََ تَرْفَعُوا أ هَا الَّ یُّ

َ
ََ یَا أ وْ

﴾ ٍِّ بِ فِینَ آمَنُوا»( در این آی  نیزتکرار 2-1)الحجرات، صَوْتِ النَّ هَا الَّ ب  جهت تشویق مراطـب بـرای قبـول نصـیحت صـورت « یَا أَیُّ
 پفیرفت  است.

كُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَِ ن  ا  لَّ مْ عَدُوا ُُ وْلََدِ
َ
زْوَاجِكُمْ وَأ

َ
ذِینَ آمَنُوا ِ نَّ مِنْ أ هَا الَّ یُّ

َ
حِـیمٌ ﴿یَا أ ـهَ غَفُـورٌ رَّ  ﴾تَعْفُـوا وَتَصْـفَحُوا وَتَغْفِـرُوا فَـإِنَّ اللَّ

فِرُوا»(. س  فعل 14)التغابن، فَحُوا وَتَغ  فُوا وَتَص   است.« گفشت»هر س  ب  یک معنا هستند و تکرار  ب  خاطر تشویق بیشتر ب  « تَع 
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 ج ـ تع یم

وْلَئِكَ 
ُ
هِمْ وَأ بِّ ن رَّ ی مِّ وْلَئِكَ عَلَی هُد 

ُ
لَئِكَ »(.تکراراس  اشاره 5)لقمان، ﴾هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ﴿أ ب  جهت تعری  و مـدح « ه »و ومیر« أُو 

 آنان می باشد.
ـهُ وَرَسُـولُهُ وَمَـ ََ اللَّ ـهُ وَرَسُـولُهُ وَصَـدَ حْزَابَ قَـالُوا هَـذَا مَـا وَعَـدَنَا اللَّ

َ
ی الْمُؤْمِنُونَ الْْ

َ
ا رَأ  ﴾وَتَسْـلِیما   ا زَادَهُـمْ ِ لََّ ِ یمَانـا  ﴿وَلَمَّ

ُ  وَرَسُولُ ُ (. »22)الا زاب،  (250:1630،3ب  جهت تعری  و تشریف تکرار شده اند.  )سیوطی، « اللَّ
اسِ  ُُ بِرَبِّ النَّ عُو

َ
اسِ  ﴿قُْ  أ اسِ  مَلِكِ النَّ اس، ﴾ِ لَهِ النَّ اسِ »(. تکرارکلم  3-1)النَّ  باشد.                                                                                      ب  جهت تعری  و توج  ب  شأن آنها می« النَّ

 د ـ انذار و هول انگیزی
هَی وَأَمَرُّ  اعَةُ أَد  عِدُهُ   وَالسَّ اعَةُ مَو  اعَةُ »(کلم  46﴾ )القمر،﴿بَلِ السَّ  هول و ترس تکرار شده است.   ب  منرور ایجاد« السَّ

ذِینَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لََ تَفْعَلُونَ  هَا الَّ یُّ
َ
ن تَقُولُوا مَا لََ تَفْعَلُونَ  ﴿یَا أ

َ
هِ أ بُرَ مَقْتا  عِندَ اللَّ تـا  »(. در آی  دوم بیان 3-2)الصف، ﴾َُ کَبُرَ مَق 

عَلُونَ  أَن تَقُولُوا»کفایت می کرد ولی تکرار« عِندَ اللَّ ِ  ب  جهت ترساندن مردم از بیان چیزی ک  بدان عمل نمی کننـد صـورت « مَا لَا تَف 
 پفیرفت  است.

ةُ  ةُ  ﴿الْحَاقَّ ةُ »(. ایجاد انفار باتکرار کلم  2-1)الحاقة، ﴾مَا الْحَاقَّ حَاقَّ  « ال 
رَتْ  وِّ ُُ مْسُ  ا الشَّ َُ جُومُ انكَـدَرَتْ  ﴿ِ  ا النُّ َُ ا الْجِبَـالُ  وَِ  َُ رَتْ وَِ  لَـتْ  سُـیِّ ا الْعِشَـارُ عُطِّ َُ ا الْوُحُـوشُ حُشِـرَتْ  وَِ  َُ ا الْبِحَـارُ  وَِ  َُ وَِ 

رَتْ  جَتْ  سُجِّ فُوسُ زُوِّ ا النُّ َُ ودَةُ سُـئِلَتْ  وَِ  ُُ ا الْمَـوْ َُ نـبَّ قُتِلَـتْ  وَِ  َُ يِّ 
َ
ـحُفُ نُشِـرَتْ  بِـو ا الصُّ َُ شِـطَتْ  وَِ  ُُ ـمَار  ا السَّ َُ ا  وَِ  َُ وَِ 

زْلِفَتْ  رَتْ الْجَحِیمُ سُعِّ 
ُ
ةُ أ ا الْجَنَّ َُ حْضَرَتْ  وَِ 

َ
ا أ ب  جهت نشـان دادن شـدت هـول و تـرس « إِذَا(. »14-1﴾ )التکویر،عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّ

 تکرار شده است.
قَارِعَةُ (.»2-1)القارعة، ﴾مَا الْقَارِعَةُ  ﴿الْقَارِعَةُ   ب  جهت نشان دادن شدت ترس و هول تکرار شده است.« ال 
 متعلقد ـ تعدد 

 می نامند . « تردید»چیزی ک  بار دوم تکرار شده، متعلق است ب  غیر از آنچ  اولی ب  آن تعلق دارد، این نوع تکرار را 
رَّ ﴿ ُِ

دَّ رِ فَهَْ  مِن مُّ ُْ رْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّ نیدن بارتکرار شده ک  انسـان هنگـام شـ 4(. این آی  در این سوره  بدین جهت 17)القمر، ﴾وَلَقَدْ یَسَّ
دهنـد هر خبر از قرآن موعر  و پند بگیرد، زیرا هر یک از این خبرها شایستگی عبرت گرفتن مرصوص دارند و ب  انسـان هشـدار می

 (398: 1412،9مراقب باشند خوشی و غفلت آنان را فرا نگیرد. )الدرویش،  
بَانِ  كُمَا تُكَذِّ بِّ يِّ آلََر رَ

َ
این سوره نعمت ها را یکی پس از دیگـری مـی شـمارد و بعـد از هـر  (. خداوند متعال در13)الر من، ﴾﴿فَبِو

بَانِ  »نعمت آی  شریف  کُمَا تُکَفِّ لَاء رَبِّ را ذکر می کند. در واقع این آی  بیش از سی بار تکرار می شود ولی هر بـار بـ  مـا قبـل «  فَبِأَيِّ آ
(. اگرچ  برخی 176: 1984خود  متعلق است، زیرا هدف از آوردن این آی  بعد از هرنعمت با نعمت دیگرمتفاوت است )المراغی،

ـن نَّـارَّ وَنُحَـاسٌ فَـلَا تَنتَصِـرَانِ : ازآیاتی ک  این آی  بعد از آنها ذکرشده، شامل بیان نعمت نیست مانند  ﴾﴿یُرْسَـُ  عَلَیْكُمَـا شُـوَامٌ مِّ
بُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ( و 35)الر من،  تٍِ یُكَذِّ مُ الَّ (، ایـن آیـات بـ  44-43)الـر من،{﴾ یَطُوفُونَ بَیْنَهَا وَبَـیْنَ حَمِـیمَّ آنَّ  ﴿هَذِهِ جَهَنَّ

بَانِ »اشاره می کنند، ولی آمدن آی  عفاب و جهن  ک  ازنعمت های الهی نیستند  کُمَا تُکَفِّ لَاء رَبِّ بعد از این آیات نشـان دهنـده « فَبِأَيِّ آ
(. همچنـین آمـدن 178: 1991دوری ازگناهان و میل ب  اطاعت پروردگار ک  هر دو از نعمت های الهی هستند می باشد )القزوینـی،
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هَا فَان  »این آی  بعد از آی   نشان  منتقل شدن ازخان  ه  و غ  ب  خان  خو   ـالی و را ـت شـدن مؤمنـان و نیکوکـاران  «کُلُّ مَن  عَلَی 

 (215 2:  ،1360ازدست فاجران می باشد. )سیوطی، 
بِینَ  لْمُكَــذِّ لِــینَ  ﴿وَیْـٌ  یَوْمَئِــذَّ لِّ وَّ

َ
لَـمْ نُهْلِــكِ الْْ

َ
ینَ  أ ـذَلِكَ نَفْعَــُ  بِــالْمُجْرِمِینَ  ثُـمَّ نُتْــبِعُهُمُ الْْخِــرِ بِینَ  َُ لْمُكَــذِّ  ﴾وَیْـٌ  یَوْمَئِــذَّ لِّ

(. خداوند متعال در سوره مرسلات قصّ  های مرتلفی را ذکـر نمـوده و پـس از هـر کـدام ایـن جملـ  را تکـرار 19-15)المرسلات،
از ( در برخـی 335، 9:   1412)الـدرویش، « وای برکسی ک  این قصّ  را دروغ شمارد»فرموده،گویی پس از هر قصّ  فرموده است 

هَـا آیات قرآن این تصور برای انسان ایجاد می شود ک  اسلوب تکرار ب  کار رفت ، در  الی ک  ایـن چنـین نیسـت، ماننـد:  یُّ
َ
﴿قُـْ  یَـا أ

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  الْكَافِرُونَ 
َ
نتُ  لََ أ

َ
مْ وَ لََ أ ا عَبَدتُّ نَا عَابِدٌ مَّ

َ
عْبُدُ وَ لََ أ

َ
نتُمْ عَابِدُونَ مَا أ

َ
عْبُدُ وَلََ أ

َ
لَا (. »5-1)الکـافِرُون، ﴾مْ عَابِدُونَ مَا أ

بُدُونَ  بُدُ مَا تَع  بُدُ »یعنی در  ال و « وَلَا أَنتُ   عَابِدُونَ »یعنی در آینده و « أَع  یعنی در  ـال عبـادت نکننـد « لَا أَنَا عَابِدٌ »در آینده و « مَا أَع 
آنچ  در ال، من عبـادت کننـده « ماأعبُدُ »یعنی در آینده شما عبادت نرواهید کرد. «وَلَا أَنتُ   عَابِدُونَ »آنچ  درگفشت  عبادت کردید و

 (148: 1411،2آن هست ، پس مقصود نفی عبادت خدایان آن ها در زمان های س  گان  است. )الموصلی، 
 ـ ایغال 5ـ2ـ2

پایـان »( و در اصطلاح عبارت اسـت از: 732: 1405،11در لغت ب  معنی تند رفتن و رفتن ب  نقاط دور است )الافریقی المصری، 
 «                                                                               برشد.افزاید و ب  کلام رونق و زیبایی میدادن سرن ب  چیزی ک  سرن بدون آن تمام می شود ولی آوردن آن بر اصل معنی می

قْصَی الْمَدِی
َ
بِعُوا الْمُرْسَلِینَ ﴿وَجَار مِنْ أ هْتَدُونَ  نَةِ رَجٌُ  یَسْعَی قَالَ یَا قَوْمِ اتَّ جْرا  وَهُم مُّ

َ
لُكُمْ أ

َ
بِعُوا مَن لََّ یَسْو (. در 21-20)یس، ﴾اتَّ

تَدُونَ »این آی  شریف  معنا بدون  ه  کیـد بیشـت« وَهُ  مُّ ری بـرای تمام می شود زیرا رسولان  تما هدایت یافت  اند، ولی در این جملـ  تأ
(. پیـامبران خودشـان راه یافتـ  انـد و 179: 1991برانگیرتن مردم ب  جهت پیروی از پیامبران و گرایش ب  آنها وجود دارد )القزوینی،

برای راهنمایی مردم ه  خواهان مزد نیستد در  الی ک  پیروی کردن از غیر از پیامبران ب  دو جهت جایز نیسـت زیـرا آنهـا خودشـان 
انشان گمراه کننده است اگر ه  سرنانشان  ق باشد سرن  ق را وسیل  کسب مال یا جاه یا غرض فاسد دیگری از این گمراه و سرن
 (.117، 17: 1365دهند )طباطبایی،قبیل قرار می

كُمْ تَنْطِقُونَ  نَّ
َ
هُ لَحَقٌّ مِثَْ  مَا أ مَارِ وَالْرْضِ ِ نَّ لَ »(. جمل  23﴾ )الفاریات،﴿فَوَرَبِا السَّ طِقُونَ مِث  کُ   تَن  زاید بر معنا است، ولی بـ  « مَا أَنَّ

این نکت  اشاره می کند همان گون  ک  خداوند شما را برسرن گفتن از طریق دهانتان قادر ساخت، شما را بـر کسـب روزی نیـز قـادر 
 (2،80: 1416خواهد ساخت. ) بنک  المیدانی، 

 ـ تتمیم6ـ2ـ2
ز مراد را محتمل نیست نکت  ای اواف  شود ک  بر زیبایی و لطافت معنای آن بیفزاید، ماننـد در کلامی ک  ج»عبارت است از این ک : 
 ( 236: 1360،2)سیوطی، «                                       مبالغ  و ا تراز و ا تیاط

ونَ مَنْ هَاجَرَ ﴿ یمَانَ مِن قَبْلِهِمْ یُحِبُّ ارَ وَالِْْ وا الدَّ ُُ ذِینَ تَبَوَّ وتُـوا وَیُـؤْثِرُونَ عَلَـی  وَالَّ
ُ
ـا أ مَّ ِ لَیْهِمْ وَلََ یَجِدُونَ فٍِ صُدُورِهِمْ حَاجَـة  مِّ

وْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 
ُ
ََ شُحَّ نَفْسِهِ فَو انَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن یُو َُ نفُسِهِمْ وَلَوْ 

َ
بـ  « وَلَو  کَانَ بِهِ   خَصَاصَـةٌ »(. در این آی  9)الحشر، ﴾أ

الغ  ب  کار رفت  است، زیرا برخی از انصار با وجود آن ک  خود محتاجند، مهاجران را برخود مقدم می دارند و نسـبت بـ  آن منرور مب
﴾ورزند. چ  ک  ب  ایشان داده می شود  سد نمی سـیرا 

َ
هِ مِسكِینا  وَ یَتِیمـا  وَ أ عامَ عَلَی حُبِّ ( در ایـن آیـ  8)الإنسـان، ﴿وَ یُطعِمُونَ الطَّ

ـ ِ »ب  منرور مبالغ  ب  کاررفت  است ولی این ب  شرطی است ک  ومیر« لَی ُ بِّ ِ عَ »نیز برگـردانی  یعنـی: مـی « طعـام»را بـ  « عَلَی ُ بِّ
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برشند با وجود این ک  آن را دوست می دارند و مورد ا تیا  آنهاست، مسلما  برشش چیز هـای محبـوب و مـورد نیـاز، او  کـرم و 

یُطعِمُونَـُ  عَلـی »خداوند متعال باشـد، یعنـی « عَلَی ُ بِّ ِ »(. اما اگر مقصود از ومیر179: 1376فتازانی،بزرگواری را می رساند )الت
برای ادای اصل مراد آمده و از باب تتمی  نیست، بلک  از باب مساوات است، یعنی اطعامشان « عَلَی ُ بِّ ِ »، دراین صورت «ُ بِّ الل ِ 

 معنا نیست. براساس  ب خداست و لفظ زیادتر از 
 «تكمی »ـ احتراس 7ـ2ـ2

( و در اصـطلاح عبـارت اسـت از: 126، 4: 1306ا تراس در لغت ب  معنای نگاه داشتن و پاسداری کردن است ) سـینی زیبـدی،
« آیـدآوردن چیزی برای برطرف کردن توه   نادرستی ک  ازجمل  قبل  اصل شده است و گاه در وسط کـلام و گـاه در آخـر آن می»

 ( مانند:64: 3)الزرکشی، 
ـهُ وَلَـوْلََ رِجَـ ن یَبْلُغَ مَحِلَّ

َ
مْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفا  أ ُُ و فَرُوا وَصَدُّ َُ ذِینَ  ـمْ ﴿هُمُ الَّ ؤْمِنَـاتٌ لَّ ؤْمِنُـونَ وَنِسَـار مُّ الٌ مُّ

ةٌ  عَرَّ نْهُم مَّ ن تَطَؤُوهُمْ فَتُصِیبَكُم مِّ
َ
فَرُوا مِنْهُمْ عَـذَا تَعْلَمُوهُمْ أ َُ ذِینَ  بْنَا الَّ لُوا لَعَذَّ یَّ هُ فٍِ رَحْمَتِهِ مَن یَشَارُ لَوْ تَزَ با  بِغَیْرِ عِلْمَّ لِیُدْخَِ  اللَّ

لِیما  
َ
رِ عِل    »(. در این آی  25)الفتح، ﴾أ ذکر شده تا توه  نشود ک  آنان با هـدف قبلـی، قصـد وـرر رسـاندن و هـلاک سـاختن « بِغَی 

 ( 236: 1360،2ین را داشت  اند. )سیوطی، مؤمن
دا  یَ  عا  سُجَّ َُّ ارِ رُحَمَار بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُ ار عَلَی الْكُفَّ شِدَّ

َ
ذِینَ مَعَهُ أ هِ وَالَّ سُولُ اللَّ دٌ رَّ حَمَّ ـهِ وَرِضْـوَانا  سِـیمَاهُمْ ﴿مُّ نَ اللَّ بْتَغُونَ فَضْلا  مِّ

جُ  ثَرِ السُّ
َ
نْ أ هُ فَـآزَرَهُ فَاسْـتَغْلَفَ فَاسْـتَ فٍِ وُجُوهِهِم مِّ

َ
خْرَجَ شَـطْو

َ
زَرْعَّ أ َُ نجِیِ   وْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فٍِ الِْْ لِكَ مَثَلُهُمْ فٍِ التَّ َُ وَی عَلَـی ودِ 

الِحَاتِ مِنْ  ذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ هُ الَّ ارَ وَعَدَ اللَّ اعَ لِیَغِیفَ بِهِمُ الْكُفَّ رَّ جْرا  عَِ یما  سُوقِهِ یُعْجِبُ الزُّ
َ
غْفِرَة  وَأ (. دراین 29)الفتح، ﴾هُم مَّ

نَهُ   »آی    (65: 3ذکر شده تا توه  نشود ک  پیامبر و یارانش همواره با خشونت رفتارمی کنند. )الزرکشی، « رَُ مَاء بَی 
مُوم    ن یَح  ذکر شده تا توه  نشود سای  ای ک  برای اصحاب شـمال « رِی   لا بَارِد  وَلَا کَ »(. 44-43﴾ )الواقعة،لاَّ بَارِد  وَلَا کَرِی    ﴿وَِ لٍّ مِّ

قرارداده شده مانند سای  های دیگرسرد وآرامش دهنده روح است. در واقع این سای  ن  سـرد اسـت و نـ  خـو  نسـی . )الـدرویش، 
 1412،9 :436 ) 

هِ وَ  ا جَاركَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ ِ نَّكَ لَرَسُولُ اللَّ َُ بُونَ ﴿ِ  ُِ هُ یَشْهَدُ ِ نَّ الْمُنَـافِقِینَ لَكَـا هُ یَعْلَمُ ِ نَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّ (. 1)المنـافقون، ﴾اللَّ
كَ لَرَسُولُ ُ »در این آی   لَُ  إِنَّ ُ  یَع  ذکر شده تا توه  نشود ک  خداوند در تکفیب منافقین و سرنان آنها پیامبری  ضـرت محمـد را « وَاللَّ

زیرا منافقین در سرنانشان ب  صورت دروغین بـ  جهـت  یلـ  و نیرنـ  بـر پیـامبری ایشـان گـواهی مـی دهنـد. تکفیب می کند، 
نِي مِن جُوع  ( )66، 3تا: )الزرکشی، بی مِنُ وَلَا یُغ  نِي مِن جُوع  »( در این آی  7( )الغاشیة،لَا یُس  ذکرشده تا توه  نشـود کـ  آن « وَلَا یُغ 

، ولی مانند غفاهای بشری رفع گرسنگی می کننـد. در واقـع آن غـفاها نـ  چـاق کننـده انـد ونـ  رفـع غفاها فقط چاق کننده نیستند
 گرسنگی می کنند.

 ـ تذیی  8ـ2ـ2
آوردن جمل  مستقلی پس از جمل  دیگر ب  طوری ک  مشتمل برمعنا و ب  منرورتاکید بر منطـوق »تفییل در اصطلاح عبارت است از: 

(. تفییل گاهی ب  سبب کثرت استعمال ب  عنوان مثل، در میان مردم روا  می یابد وگـاهی 215)رجایی: « و یا مفهوم جمل  اول باشد
 کند.اوقات فقط ب  منرورتاکید ب  کار رفت  و جنب  مثل پیدا نمی
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فَرُوا وَهَْ  نُجَازِي ِ لََّ الْكَفُورَ  َُ یْنَاهُم بِمَا  لِكَ جَزَ َُ کَفُورَ هَل  نُجَازِي إِلاَّ »( جمل  17)سبأ، ﴾﴿ مفهوم ومعنی جمل  ما قبـل خـود را «  ال 

 ( 179: 1991کند. این جمل  ب  عنوان مثل در میان مردم استعمال نشده است. )القزوینی،تاکید می
جَ 

َ
ُُ ٌّ یَجْرِي لِْ مْسَ وَالْقَمَرَ  رَ الشَّ یِْ  وَسَخَّ هَارَ فٍِ اللَّ هَارِ وَیُولِجُ النَّ یَْ  فٍِ النَّ كُـمْ لَـهُ الْمُلْـكُ ﴿یُولِجُ اللَّ بُّ ـهُ رَ لِكُـمُ اللَّ َُ ی  سَـمًّ  َّ مُّ

ذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا یَمْلِكُونَ مِن قِطْمِیرَّ  مْ وَلَوْ سَـمِعُوا مَـا اسْـتَجَابُوا لَكُـمْ وَیَـوْمَ الْقِیَامَـةِ  وَالَّ ُُ ِ ن تَدْعُوهُمْ لََ یَسْمَعُوا دُعَار
كُمْ وَلََ یُ  ُِ ئُكَ مِثُْ  خَبِیرَّ یَكْفُرُونَ بِشِرْ لُ خَبِیر  »(. جمل  14-13)فاطر، ﴾نَبِّ ئُكَ مِث  مفهوم جمل  ما قبل خود را تاکیـد مـی کنـد. « وَلَا یُنَبِّ

 این جمل  ب  عنوان مثل استعمال نشده است.
 ـ اعتراض9ـ2ـ2

در میان یک یا دو کلام ک  در معنی آوردن یک یا چند جمل  ک  محلی از اعراب نداشت  باشند »اعتراض در اصطلاح عبارت است از: 
 (56، 3تا: )الزرکشی، بی« اندای غیر از دفع ایهام ب  ه  متصلب  نکت 

نسَـانَ بِوَالِدَیْـهِ اعتراض ب  منرور رسیدن ب  اغراوی مانند تنزی ، دعا، تنبی ، استعطاف، تبرک ب  کـار مـی رود. ماننـد:  ـیْنَا الِْْ ﴿وَوَصَّ
هُ وَهْ  مُّ

ُ
ٍَّ الْمَصِیرُ حَمَلَتْهُ أ نِ اشْكُرْ لٍِ وَلِوَالِدَیْكَ ِ لَ

َ
ـن  ( »14)لقمـان، ﴾نا  عَلَی وَهْنَّ وَفِصَالُهُ فٍِ عَامَیْنِ أ نـا  عَلَـی وَه  ـُ  وَه  ـُ  أُمُّ َ مَلَت 

نِ  دت و پـرو  اعتراض است ک  ب  جهت تاکید بر ا سان ب  مـادر ذکـر شـده اسـت. زیـرا یـک مـادر در امـر ولا« وَفِصَالُُ  فِي عَامَی 
شود و ب  همین جهت شایستگی ا سان بیشتری از طرف فرزنـد  را داراسـت. ها و مشکلات زیادی را متحمل میفرزند  سرتی

 (200: 1383)هاشمی،
هَ  وْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ ِ نَّ اللَّ

َ
بَ الْمُنَافِقِینَ ِ ن شَار أ ادِقِینَ بِصِدْقِهِمْ وَیُعَذِّ هُ الصَّ حِیمـا  ﴿لِیَجْزِيَ اللَّ ـانَ غَفُـورا  رَّ إِن ( »24)الا ـزاب،  ﴾َُ

 اعتراض است و امر عفاب و ر مت منافقان را ب  مشیت الهی موکول می کند.« شَاء
هُ آمِنِینَ مُحَلِّ  یَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ِ ن شَار اللَّ ُْ هُ رَسُولَهُ الرُّ ََ اللَّ ینَ لََ تَخَـافُونَ قِـینَ ﴿لَقَدْ صَدَ ـرِ وسَـكُمْ وَمُقَصِّ ُُ رُ

یبا   لِكَ فَتْحا  قَرِ َُ اعتراض است ک  ب  جهت تبرک در آیـ  ذکرشـده « إِن شَاء اللَّ ُ (. »27)الفتح، ﴾فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعََ  مِن دُونِ 
 (238: 1360،2)سیوطی،    است.                                                                  

جُومِ ﴿ قْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّ
ُ
وْ تَعْلَمُونَ عَِ یمٌ  فَلَا أ هُ لَقَسَمٌ لَّ یمٌ   وَِ نَّ رِ َُ هُ لَقُرْآنٌ  لَمُـونَ عَرِـیٌ  (. »77-75)الواقعـة، ﴾ِ نَّ ـو  تَع  ـُ  لَقَسَـٌ  لَّ إِنَّ « وَ

سُِ  بِمَوَ »اعتراض است ک  بین قس  و جواب یعنی  جُومِ فَلَا أُق  آنٌ کَرِیٌ  »و « اقِعِ النُّ ُ  لَقُر  ب  جهت تعری  و بزرگ شـمردن مقسـ  بـ  «  إِنَّ
لَمُونَ »ذکر شده است و در اعتراض قبل، اعتراض دیگری وجود دارد ک  آن  واقـع « عَرِـیٌ  »و صـفت آن « قَسَـٌ  »است ک  بین « لو  تَع 

 شده و بیانگر ناتوانی آنها از درک عرمت مقس  ب  است.
عْلَمُ بِإِیمَانِهِنَّ ﴿

َ
هُ أ مُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتَّ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّ ُُ ا جَار َُ ذِینَ آمَنُوا ِ  هَا الَّ یُّ

َ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتَّ فَـلَا تَرْجِعُـوهُنَّ یَا أ

ارِ  لَُ  بِإِیمَانِهِنَّ (. »10)الممتحنة، ﴾ِ لَی الْكُفَّ ُ  أَع  کند ک  تنها خداوند باطن امور و اعتراوی  است و ب  این  قیقت اشاره میجمل  « اللَّ
 ها قادر ب  رسیدن و کشف بسیاری از امور باطنی نیستند.         داند و انسانها را میانسان

 ـ قرار دادن اسم ظاهر به جای ضمیر10ـ2ـ2
آن را فوائد زیادی »های اطناب عبارت است از این ک  در جایی ک  معمولا باید ومیر بیاید اس   اهر آورده شود و یکی دیگر از گون 

ـهَ لَـذُو فَضْـ َّ عَلَـی ( ماننـد: 1/504: 1997)عبـاس، « شوداست ک  بر اساس ذوق و دلالت قرائن بر آن تشریص داده می ﴿ِ نَّ اللَّ
اسِ وَ لكِنَّ  اسِ لَ یَشْكُرُون النَّ ثَرَ النَّ ُْ َ

ذکر شده تکرار آن ب  جای وـمیر )اکثـره ( بـ  « الناس»با توج  ب  این ک  لفظ  (61)غافر/ ﴾أ
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تکرار لفظ الناس »کنند. سبب تقریر و تمکین بیشتر آن در ذهن مراطب است ب  اینک  فقط برش زیادی از مردمان کفران نعمت می

 (.12/335: 1415دارد ک  ویژگی اغلب مردم کفران نعمت است )آلوسی، ب  جای ومیر دلالت بر آن 
یْطانِ هُمُ الْخاسِرُون﴾ لَ ِ نَّ حِزْبَ الشَّ

َ
یْطانِ أ ولئِكَ حِزْبُ الشَّ

ُ
بـ  جـای «  ـزب الشـیطان»( در این آی  شریف  تکرار 19)مجادل / ﴿أ

 ومیر ب  سبب تحقیر و اهانت ب  آنها است.
 ـ نتیجه گیری3

هـای بسـیار توان گفت اطناب ب  سبب اغراض و فوایدی ک  بر آن مترتب است یکی از رو ب  آنچ  در این مقال  گفشت می با توج 
های مرتلف اطناب و تحلیـل آنهـا مه  و موثر در بیان معانی و تقریر و تثبیت آن در ذهن و اندیش  مراطبان است و با استررا  گون 

  اصل شد ک : در ثلث آخر قرآن کری  این نتایج
 ـ اهمیت ایجاز و اطناب در عل  بلاغت ب  قدری است ک  برخی ازعلمای اهل فن، بلاغت را همان ایجاز و اطناب دانستند.

ـ کاربرد اطناب بسط در ثلث آخر قرآن کری  بسیار کمتر از اطناب زیاده می باشد، ب  گون  ای ک  فقط دو شاهد مثال برای آن در ایـن 
 است.قسمت یافت شده 

ـ در میان اقسام اطناب زیاده، برخی از نمون  ها بیش از بقی  در ثلث آخر قرآن ب  کار برده شـده انـد کـ  برخـی از آن هـا بـ  ترتیـب 
  اولویت عبارت اند از: تکرار، ذکرخاص بعد از عام، ذکر عام بعد از خاص و...
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